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رادمنـش| اصالتـا آذرى اسـت، امـا عاشـق زبـان 
فارسـى و مى گويـد: «مـن غيـرت زبـان فارسـى 
را دارم.» ژالـه آمـوزگار 12 آذر 1318 در شـهر 
خـوى بـه دنيـا آمـده اسـت. پژوهشـگر فرهنگ 
و زبان هـاى باسـتانى ايـران، اسطوره شـناس، 
مترجم و اسـتاد دانشگاه اسـت. بيژن شكرريز در 
مسـتندى با عنوان «آموزگار سـخن در اسـاطير 
ايـران» بـه خانـه او رفتـه اسـت تـا دكتـر ژالـه 
آمـوزگار از روزگار رفتـه حكايـت كنـد و زبـان 
فارسـى و ايـران. ايـن مسـتند گفت وگومحـورِ 
حـدودا پنجاه دقيقـه اى دوشنبه شـب هفتـه 
جـارى در برنامه «حكايت دل» شـبكه 4 سـيما 
پخـش شـد و مـرورى كـرد بـر سـير زندگـى و 
كارنامـه و ديدگاه هـاى ايـن «معلـم» از زبـان 

خـودش.

  زبان فارسـی اسـت کـه همـه مـا را به هـم پیوند
می دهـد

يكـى از بحث هايـى كـه سال هاسـت مطـرح 
و گاه داغ تـر مى شـود، جايـگاه زبان هـاى 
قومـى در ايـران اسـت. آمـوزگار كه خـود آذرى 
اسـت، در ايـن مسـتند مى گويـد: زبان هـاى 
قومـى سـرجايش، كُـرد بايد كُـردى يـاد بگيرد، 
آذربايجانـى بايـد تركى يـاد بگيـرد، امـا همه ما 
يك زبـان مشـترك داريم كـه فردوسـى و حافظ 
با آن شـعر گفته اند. ما هنوز شـعرهاى فردوسـى 
را مى فهميـم و بعضـى ايـن را براى زبان فارسـى 
عيـب مى داننـد. وقتى زبان فارسـى درى شـروع 
مى شـود، مـا بـه حـد كافـى دوره هـاى زبـان را 
گذرانده ايم. يعنى از دوره باسـتان بـه دوره ميانه 
رسـيده ايم. 8 حالت دوره اوسـتايى جاى خودش 
را داده بـه 2 حالـت دوره ميانه. همين جور سـاده 
و سـاده تر شـده اسـت. يعنـى وقتـى فردوسـى 
شـروع مى كند به سـرودن، زبان فارسـى ساخته 
شـده اسـت. رودكـى ديگـر نبايـد كار ديگـرى 
بكند. وقتـى مى گويـد «بوى جـوى موليـان آيد 
همـى» همـه مى فهمنـد يعنى چـه. يعنـى زبان 
بـه اوجش رسـيده بـوده اسـت. بـا زبان فارسـى 
از ابتـدا شـعر گفتـه شـده، انديشـه گفته شـده، 
يعنى فلسـفه داشـته اسـت. دينكـرد 3 همه اش 
فلسـفه اسـت. يكـى از چيزهايـى كه مـن درباره 
آن از دوسـتان فلسـفه دانم گله منـد هسـتم اين 
اسـت كـه نمى روند بـه سـراغ اين هـا. اجـداد ما 
آدم هاى انديشـمندى بوده انـد. اين نبوده اسـت 
كه فقط اسـب بتازاننـد و بروند جايـى را بگيرند. 
اين هـا را كه  يـاد بگيريـد خودبه خـود علاقه مند 
مى شـويد. من هـم غيـرت زبـان فارسـى را دارم 
و هـم غيـرت ايـران را. خـدا هـردوى اين هـا را 
حفظ كند. مـن ايـران را به شـدت دوسـت دارم. 
بـا اينكـه آذربايجانـى هسـتم، خيلـى غيـرت 
زبـان فارسـى را دارم، چـون زبان فارسـى اسـت 
كـه مـا را بـه هـم وصـل مى كنـد. فردوسـى و 
حافـظ و سـعدى هسـتند كـه همه مـا را بـه هم 
وصـل مى كنند. شـناخت علاقـه ايجـاد مى كند. 
برويـد تاريـخ ايـران را بـدون نـگاه شوونيسـتى، 
بـدون تعصـب يـاد بگيريـد. آن وقـت خواهيـد 
ديـد كـه علاقه منـد خواهيـد شـد. آن هايـى كه 
الان سـنگ زبانـى غيـر از فارسـى را بـه سـينه 

مى زننـد، زبـان فارسـى را نمى شناسـند، بـه 
طرفـش نرفته انـد، كار نكرده انـد، نخوانده انـد. 
زبان فارسـى زبانى شـيرين اسـت. خوش آهنگ 
اسـت. آواهايـش كنار هم قشـنگ نشسـته اند. از 
نظـر علـم زبان شناسـى، زبـان فارسـى آهنگين 
اسـت و صداهايش گوش خراش نيسـت. مقايسه 

كنيد بـا آلمانـى يا حتـى انگليسـى.

  ،اگـر واژگان بیگانه معادل گذاری فارسـی نشـود
قـدرت زبانمـان از بیـن می رود

جايگزينـى واژگان فارسـى بـه جـاى واژه هـاى 
بيگانـه و گاه برابرسـازى بـراى كلمـات وارداتى، 
يكى از چيزهايى اسـت كـه گاه با طنز و شـوخى 
با آن برخورد شـده اسـت. ژالـه آمـوزگار كه خود 
عضو پيوسـته فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـى 
است، در اهميت واژه سـازى خاطرنشان مى كند: 
اگـر واژه هـاى جديـد سـاخته نشـود و جايگزين 
واژه هـاى وارداتـى نشـود، به مـرور زبان فارسـى 
جايـگاه خودش را از دسـت مى دهـد و مى گويند 
فارسـى ديگـر زبـان علـم نيسـت. زبان هـاى 
ديگـر هـم هميـن كار را مى كننـد. مثلا فرانسـه 
بـراى كامپيوتـر معادل گـذارى كـرده، بـا اينكـه 
انگليسـى و فرانسـوى بـه هـم نزديـك هسـتند. 
البته فرهنگسـتان كلماتى را كه جا افتاده اسـت  
ديگـر تغييـر نمى دهـد. مـا در گذشـته  (قـرون 
اوليـه هجرى)، يـا تنبل بوده ايـم يا بلـد نبوده ايم 
يـا خواسـته ايم خودمـان را بـه دسـتگاه نزديك 
كنيم. بـراى همين از واژه هاى فارسـى اسـتفاده 
نكرده  و كلمـات عربـى را جايگزيـن كرده ايم. در 
آن دوره هـم كه همـه آدم هـا خواندن و نوشـتن 
نمى دانسـتند و اين امور در انحصار گـروه دبيران 
بـود و اين شـد كـه همين جـور در مغز مـا رفت و 
بعدها نتيجه اش اين شـد كه زبان فارسـى قدرت 
اجـراى كلمـات سـنگين و فلسـفى را نداشـت و 
واژه هايـى آمـد كه همـه اش عربـى اسـت. عربى 
هـم عيبى نـدارد و بـه آن احتـرام مى گـذارم، اما 
با ايـن رويكـرد، قـدرت زبان فارسـى را از دسـت 

مى دهيـد.

  آدمـی معمولـی بـودم که بلـد بـودم لحظـات را
شـکار کنم

در بخشـى از ايـن مسـتند، آمـوزگار به گذشـته 
خـود نقبـى مى زنـد و مسـيرى را كـه تـا امـروز 
طـى كـرده اسـت مـرور مى كنـد. او مى گويـد: 
12 آذر 1318 در شهرسـتان خوى دنيـا آمده ام. 
پـدرم مأموريـت فرهنگـى خـودش را در ايـن 
شـهر مى گذراند. مـادرم ديپلمه بـود و آن دوران 
داشـتن ديپلـم مزيتى بـود، ولـى كار نكـرد. من 
از كودكـى خـودم خيلـى راضى هسـتم. كودكى 
آرامى داشـتم، مثل هم نسـلان خودم. شهرستان 
دنيـا آمـدن بـه نظـرم چيـز خوبـى اسـت، چون 
آدم بـا فرهنـگ ديگرى غيـر از فرهنـگ غالب بر 
جامعـه بـزرگ مى شـود. مـن آنجـا زبـان تركى 
ياد گرفتـم و خوشـحالم كه يـك زبان ديگـر ياد 
گرفتـه ام. شـايد پـدر و مـادرم بودنـد كـه باعث 
شـدند مـن بـه سـمت مسـائل فرهنگـى بـروم. 
در نسـل مـا كتـاب خوانـدن دليل روشـن فكرى 
بـود. اگـر كتـاب نمى خوانـدى يعنى روشـن فكر 

نبـودى. اينكـه مـن توانسـتم درس بخوانـم، 
عاملـش پـدرم بـود. او هيـچ فرقـى بيـن پسـر 
و دختـرش قائـل نشـد و مـرا هـم بـراى درس 
خوانـدن بـه تبريـز فرسـتاد و از ايـن جهـت از او 

خيلـى ممنونـم.
اسـتاد برجسـته فرهنـگ و زبان هـاى باسـتانى 
ايـران بخـت زندگـى در خانـواده اى فرهنگـى و 
شـرايط مسـاعد را عاملـى مهـم در طـى كـردن 
مسـير و نوع زندگـى هر شـخص مى دانـد و بيان 
مى كند: در تبريز بـه خانه عمويم، حسـين اميد، 
رفتم كه آدم سرشناسـى در آن شـهر بود، شـاعر 
و معلم و كتابخانـه دار. فرزندى هم نداشـت و مرا 
به چشـم دختـر خـودش نـگاه مى كـرد. اين هم 
سـعادت ديگـرى بـود. هميشـه مى گويـم همـه 
آدم هـا يكسـان هسـتند، اما مهـم اين اسـت كه 
در جريـان چـه چيـز قـرار بگيرنـد و بلد باشـند 
لحظـات را شـكار كننـد. مـن آدم فوق العـاده اى 
نبـودم و نيسـتم. آدمـى معمولـى بـودم كـه در 
مسـيرهاى خوب قـرار گرفتـم و بلد بودم شـكار 
كنـم، از پـدرم، عمويـم، دانشـگاه و ... . كسـى 
كـه روى مـن خيلـى تأثيـر گذاشـته بـود دكتر 
ماهيـار نوابـى بـود. اسـتادى شـيرازى بـود كـه 
آمـده بـود تبريز. تخصـص ايـن اسـتاد زبان هاى 
باسـتانى بـود. بـه مـا پهلـوى درس مـى داد. از 
كسـان ديگرى كه خيلى بـر من تأثير گذاشـتند 

دكتـر احمدعلـى رجايـى بخارايـى بود.

 از خراسان تا پاریس
او در ادامـه مى افزايـد: در دانشـكده ادبيـات بـا 
همسـرم هـم كلاس بوديـم و آنجـا بـا هم آشـنا 
شـديم. اهل مشـهد بود. سـال 39 با هـم ازدواج 
كرديم و چـون محل مأموريت همسـرم كاشـمر 
بـود، بـا كمـال ميـل بـه آنجـا رفتـم. سـال 41 
تنهـا فرزندم بـه دنيا آمد و سـال 42 بـراى درس 
خواندن به پاريس رفتيم. از اسـتادان فرانسوى ام 
خيلى آموختـم و مهم تر از همـه روش كار را بايد 
بگويـم از اسـتادان فرانسـوى ام آموختـم. سـال 
45-46 به ايران برگشـتم. آمـوزش و پرورش مرا 
مأمـور بـه خدمت كـرد بـه بنيـاد فرهنـگ ايران 
كه آقـاى دكتـر خانلرى در رأسـش قرار داشـت. 
بنيـاد فرهنگ خدمـت خيلى زيادى بـه فرهنگ 
گذشـته ما كـرد. يكـى از كارهاى دكتـر خانلرى 
در آنجـا تهيـه واژه نامه بـراى كتاب هـاى پهلوى 
بود كـه پيش از آن ايـن كتاب ها را نداشـتيم. من 
از شـخصيت هايى كـه آنجـا بودنـد يـاد گرفتـم. 
در ايـران كار كـردن بـا هـم سـخت اسـت چون 
منيت هـا نمى گـذارد كار تيمـى شـكل بگيـرد 
و انجـام شـود، امـا بـا دكتـر تفضلـى كتاب هـا و 
پژوهش هـاى متعددى را به سـرانجام رسـانديم، 

چـون ايـن منيت بيـن مـا نبود.

 معلم هستم و به معلمی خودم می نازم
در تيرمـاه 1395، ژالـه آمـوزگار جايـزه نشـان 
عالى دولت فرانسـه يا لژيون دونور را در سـفارت 
فرانسـه و از دسـت سـفير كبيـر ايـن كشـور 
دريافـت كـرد. همچنيـن در دى همان سـال به 
 پاس يـك عمـر كوشـندگى علمـى و فرهنگى و 
خدمت به بازشناسـى آثار و نوشـته هاى بازمانده 

از ايـران كهـن، انجمـن علمـى ايران شناسـى 
دانشـگاه تهـران جايزه سـرو ايرانـى را بـه او اهدا 
كـرد. او دربـاره دريافـت نشـان لژيـون دونـور 
مى گويـد: معمـولا ايـن نشـان را بـه كسـانى 
مى دهنـد كه بـا فرهنگ فرانسـه آشـنا هسـتند 
و در كشـور خودشـان هـم مثمرثمـر بوده انـد. 
وقتى مى خواسـتند مـرا پيشـنهاد كننـد، از من 
فهرسـت كارهايـم را خواسـتند. در حكمـى كـه 
به مـن دادند، بـه معلمـى مـن تأكيـد كرده اند و 
من بيـش از همه بـه معلمى خـودم مى نـازم و از 

گرفتـن اين نشـان هـم خوشـحال هسـتم.
ايـن پژوهشـگر و اسـتاد دانشـگاه از اينجـا وارد 
فضـاى معلمـى و كارش با دانشـجويان مى شـود 
و يـادآورى مى كنـد: اگـر مى خواهيـد معلـم 
خوبى باشـيد، بايـد در جامعـه باشـيد. در جامعه 
بودن يعنـى از هنر جامعـه اطلاع داشـتن. يعنى 
بدانيـد آخرين فيلم خـوب، آخريـن كتاب خوب 
چيسـت. فقـط اين نيسـت كـه لغـات پهلـوى را 
خـوب بشناسـيد. الان اسـتادان جوان ما بسـيار 
باسواد هسـتند. من هميشـه گفته ام هر استادى 
دانشـجويش بايـد از خـودش باسـوادتر شـود، 
وگرنه موفق نيسـت، بـه دليل اينكه آن دانشـجو 
امكانـات بيشـترى دارد و اسـتادان مختلفـى را 
ديده اسـت. پس بايد از استادش باسـوادتر باشد. 
امـا دانشـجويان فعلـى مـا يك بعـدى شـده اند. 
يـك ذره قدمشـان را آن طرف تـر نمى گذارنـد 
و فقـط درس مى خواننـد. در نتيجـه محضـر

 ندارند.
ژاله آموزگار در مـورد رمز موفقيتش در كسـوت 
اسـتادى يـا آنچـه خـودش تأكيـد دارد، يعنـى 
معلمـى، خاطرنشـان مى كنـد: چـون معلمـى را 
دوسـت دارم، بـا اكـراه وارد كلاس نمى شـوم. بـا 
دانشـجو ارتباط برقرار مى كنم و برايشـان ارزش 
قائلم. دانشـجو را تحقيـر نمى كنم. فكـر مى كنم 
ايـن از رمزهـاى موفقيـت مـن در كلاس هايـم 
اسـت. سـه چهار نسـل دانشـجوى مـن بوده اند. 
از جوان هـا خيلـى خوشـم مى آيـد. مـن عاشـق 
ايـن نسـلم. مـن يـك دختـر و يـك نـوه دارم، 
امـا فكـر مى كنـم 1000 تـا بچـه دارم. امـا اگـر 
بخواهـم ايـن نسـل را بـا نسـل گذشـته و نسـل 
خودم مقايسـه كنـم، وضعيـت به نظـرم چندان 
خـوب نيسـت. وقتـى دانشـجويان دكتـرى ام 
را در سـال هايى كـه تدريـس كـرده ام بـا هـم 
مقايسـه مى كنم، گاهى دلـم مى خواهـد نمودار 
بكشـم كـه بفهميم چقـدر افـت كرده انـد. اين را 
نمى گويـم كـه دانشـجويان امـروز را زير سـؤال 
ببـرم، ولى احسـاس مى كنم آن قدر كـه آن زمان 
پويايى داشـتند و دنبال اسـتاد مى آمدند و مقاله 
مى خواسـتند و مى پرسـيدند، امـروز نيسـتند. 
امـروز راحـت بـه دسـت مى آورنـد و در نتيجـه 
كمتـر مى خواننـد. گاهـى بى علاقه انـد شـايد 
بـه ايـن دليـل كـه نااميدنـد. مى گويند: مـا اين 
همه خوانديـم كه چه بشـود؟ نسـل من بـا خود 
مى گفتنـد: ايـران منتظر من اسـت. نسـل بعد از 
مـن هـم همين طـور فكـر مى كردنـد. اما نسـل 
امـروز كمـى نااميـد هسـتند. متأسـفم. غمگين 
مى شـوم، اما تقصير اين هـا هم نيسـت. اميدوارم 

بهتر شود.  

«آن ها به اسب ها شليك مى كنند» رمانى مطرح از نويسنده اى است كه 
چنان كه بايد شناخته نشد. در واقع، فرانسوى ها اين رمان آمريكايى را 
ترجمه و مطرح كردند و اقتباسى سينمايى نيز بر پايه آن صورت گرفت 
كه به جايزه هاى گوناگونى دست يافت. داستان كتاب به مرد و زنى بى پول 
مى پردازد كه در يك مؤسسه به كار گرفته و با موقعيتى دردناك روبه رو 
مى شوند. در اين مؤسسه انسان ها را به خدمت مى گيرند و به پايكوبى 

مى گمارند تا تهيه كنندگان سينما آن ها را براى فيلم هاى خود برگزينند.
«آن ها به اسب ها...» داستانى درباره آمريكاى دهه 30 و ثبات گرفتن نظام 
سرمايه دارى و چيرگى هاليوود بر آرزوها و رؤياهاى جوانان است. نويسنده 
با روايتى ساده و كلاسيك و رويكردى واقع گرايانه رؤياى آمريكايى را 
به نقد مى كشد. او داستان برده دارى نوينى را بازگو مى كند كه در آن، 
سرمايه داران ارباب و شهروندانى برده اند. در اين داستان، قتل و دادگاه 
هست و عشق و مناسبات انسانى كه اين ها به شكلى تازه عرضه نمى شوند. 
با اين حال، حرف هاى مگويى را مطرح مى كنند كه شايد از همين رو، 
رمان در آمريكا ديده نشد. تو گويى سيستم حاكم بر آن كشور برنمى تابد 
كه نويسنده اى بخواهد خوشبختى دروغينى را كه سرمايه دارى براى 
شهروندان ترسيم كرده است فاش كند و اربابان را رسوا گرداند. رمانْ شرح 
قربانى شدن آدم هايى به نام گلوريا و رابرت است كه مى توان آن ها را مشتى 
از خروار در نظامى آلوده و بيمار تلقى كرد. هوراس مك كوى، نويسنده اثر، 
در سال 1897 ميلادى در ايالت تنسى آمريكا زاده شد و در سال 1955 در 
لس آنجلس بر اثر بيمارى قلبى جان باخت. او از نوجوانى مشاغل گوناگونى 
از دست فروشى تا گزارشگرى و داستان نويسى را تجربه كرد. مك كوى 
هنرپيشه بااستعدادى هم بود كه زمانى در هيئت فيلم نامه نويسى خرده پا 
در هاليوود مشغول بود. «آن ها به اسب ها...» نخستين رمانش است كه در 
سال 1935 منتشر كرد اما چنان كه گفته شد، از آن استقبالى نكردند. 11 
سال بعد، مارسل دوهامل، نويسنده فرانسوى، آن را به زبان خود ترجمه 
و معرفى كرد. همچنين سيدنى پولاك در سال 1969 اقتباسى سينمايى 
از رمان ارائه كرد كه جوايزى چون جايزه اسكار و گلدن گلوب در بخش 
بهترين بازيگر نقش مكمل مرد را براى گيگ يانگ، جايزه حلقه منتقدان 
فيلم نيويورك در بخش بهترين بازيگر نقش اصلى زن را براى جين فوندا 
و نيز جايزه هيئت ملى بازبينى فيلم به عنوان «بهترين فيلم» را به همراه 
داشت. برشى از رمان را بخوانيد: گلوريا گفت: «من از همه  اين كارها بيزارم. 
از همه هنرپيشه  ها بيزارم. از اينكه يك ريز يك كار را تكرار كنيم بيزارم.» 
گفتم: «پاره اى وقت  ها از آشنايى با تو پشيمان مى  شوم. حقيقتش اين 
است كه من هم از حرف  هاى يك جور و يكنواخت كسل مى  شوم. پيش از 
آشنايى با تو نمى  دانستم معاشرت با آدم  هاى سياه دل چه مزه اى دارد.» 
همراه جفت  هاى ديگر، پشت خط شروع مسابقه جمع شديم. گلوريا گفت: 
«از زندگى خسته  ام. از مرگ مى  هراسم.» جمز بيتس كه حرف گلوريا را 
شنيده بود طعنه زد: «احسنت. تكه خوبى است براى آواز. مى  توانى 
يك ترانه بسازى درباره كاكاسياه پيرى كه در يك 
حوضچه كار مى  كند، كه از زندگى خسته شده و از 
مرگ هم مى  ترسد. سياهه مثلا عدل  هاى پنبه را به 
دوش مى  كشد و درباره رود مى  سى  سى  پى تصنيف 
مى  خواند. خوب توجه كن. يك اسم مناسب هم روى 

ترانه ات بگذار، مثلا پيرمرد رودخانه.»
«آن ها به اسب ها شليك مى كنند» را نشر نيماژ با 
برگردان فارسى شادروان محمدعلى سپانلو در 160 

صفحه به چاپ رسانده است.  

مدرس  عنوان  به  كه  خراسانى  نويسنده  شهسوارى،  محمدحسن 
داستان نويسى نيز از شخصيت هاى سرشناس ادبيات داستانى كشور 
است، در صفحه اينستاگرامش نويسنده اى را معرفى كرده است كه مهلت 
نيافت انتشار رمانش را ببيند. البته اين اتفاق براى خيلى از اهالى ادب 
افتاده و همچنان محتمل است، اما گويا رمان مدنظر ويژگى هايى دارد 
كه ستايش ويژه شهسوارى را برانگيخته است. او نوشته است: «بى تا 
شباهنگ را كه نفر اول كنكور بود و دستيار كارگردان، فيلم نامه نويس و 
البته داستان نويس، هرگز نديده بودم و نمى شناختم تا 2 سال پيش، وقتى 
پس از جدالى يازده ماهه با سرطان، دنياى ما را ترك كرد و من تنها خبر 

مرگش را خواندم.»
شهسوارى در ادامه با اشاره به انتظار نافرجامى كه بى تا شباهنگ براى 
دريافت مجوز كتابش، «كاتوره»، كشيد، از شرايط نامساعد كشور و مسائلى 
چون مميزى انتقاد كرده، اما در عين حال پشتكار آن نويسنده فقيد را 
انگيزه بخش خود دانسته است: «به لحظاتى فكر مى كنم كه بى تا، مطمئن 
از مرگِ پيش رو، باز رمانش را ادامه مى داده. اين روزها، تصور گلاويزىِ 
او با كلمات است كه مرا در تاريكى نيمه شب از جا مى كند و به نوشتن 

وامى دارد.»
در اين فرسته اينستاگرامى، رمان «كاتوره» با وام گرفتن از قول يكى از 
دوستان بى تا شباهنگ، «زيباى معتدل» ناميده شده است. همچنين در 
مقايسه آن با ديگر رمان هاى فارسى كه اين روزها به چاپ مى رسند، آمده 
است: «در سال بين 200 تا 250 رمان فارسى منتشر مى شود كه دست كم 
25 تايشان خواندنى هستند كه عدد غرورانگيزى است. از بين آن ها هفت 
هشت تا را به قوت مى توان به سخت گيرترين خوانندگان پيشنهاد داد 
كه اين هم عالى است. اما از ميان آن ها تنها يكى 2 رمان وجود دارد كه 
نخواندنشان باعث مى شود تكه اى از زيبايى جهان را از دست بدهى، مغبون 
زيستن خود شوى. «كاتوره» از نگاه من به يقين جزو همين يكى دوتاست.»
شهسوارى افزوده است: «از نويسنده هاى ايرانى كمتر كسى را ديده ام 
كه چنين عالى صحنه بنويسد. به هم آميزى ريتم و عمق و حال و هوا و 
همين، درد رفتن چنين نويسنده توانايى را صدچندان مى كند و البته اين 
افسوس مى ماند كه سازوكار فضاى ادبى ما (كه خودم هم جزوش هستم) 
چقدر معيوب و يكسونگر است كه چنين رمان پاكيزه و عالى اى 
ديده نمى شود. چون «كاتوره» را ناشرى نه چندان 
مشهور منتشر كرده بعيد مى دانم بتوانيد آن را در 
كتاب فروشى هاى زيادى پيدا كنيد اما خوشبختانه 
رمان در فيديبو موجود است. ناشر هم در صفحه اش 
(aftabkaranpub) اعلام كرده است مى توان آن را 

از طريق آن ها تهيه كرد.
پس اگر خانه نشينى را با كتاب خواندن مى گذرانيد، 
«كاتوره» كه سرشار از روح زندگى و عشق و دردى 
اصيل است، بى شك يكى دو روز از زندگى تان را رنگ 

طراوت و تازگى خواهد زد.»  

فيلــم كوتــاه «دَم»، جديدتريــن 
ساخته ناصر ضميرى، به عنوان تنها 
نماينده ســينماى ايران به بخش 
مسابقه سى و هفتمين دوره جشنواره 
فيلم كوتاه «بوسان» راه يافت. اين 
جشــنواره كه از 22 تــا 27 آوريل 
هم زمان با 3 تا 8 فروردين در شــهر 
بوسان كره جنوبى برگزار مى شود، 
مهم ترين جشنواره فيلم كوتاه آسيا 
و مورد تأييد آكادمى اسكار به شمار 
مى آيــد. به گفته ضميــرى، «دَم» 
درباره چالش هاى شغلى در خانواده 
اســت و تنش هاى ميان يك زوج را 
دســتمايه قرار داده است. ضميرى 
كه آثار و جوايز متعــدد بين المللى 
در كارنامه دارد، در بخش بين الملل 
سى و دومين جشــنواره بين المللى 
فيلم فجر، با فيلم بلند «با ديگران» 
موفق به كســب تنديس جشنواره 

و ديپلم افتخار ويــژه هيئت داوران 
شده اســت.  فيلم «دَم» را او و ندا 
اسدى نوشــته اند و اشكان اشكانى 
نيز فيلم بردارى كرده است. تدوين 
و صدابردارى به عهده محمد توكلى 
و محمدحســين ابراهيمــى بوده 
اســت و طراحى صدا و لباس را هم 
احسان افشــاريان و ليلا نقدى پرى 
انجام داده اند. مجــرى طرح فيلم، 
وحيد حاجيلويــى و مدير تداركات 
محمد رضا حريرى بوده اند. مترجم 
پروژه، هدى لزگى بــوده و اصلاح 
رنگ، جلوه هاى ويژه و طراح پوستر 
برعهــده پويان آقابابايى، محســن 
صادقــى و طاها ذاكر بوده اســت. 
فيلم كوتــاه «دَم» را ناصر ضميرى 
و افســانه ارزمانى تهيــه كرده اند و 
مهرداد بخشى، ندا اســدى و على 

يازرلو، بازيگران آن هستند.    

زوزنی| با اينكه تعدادى از سينماگران 
در نامه اى، خواستار تعطيلى توليد 
فيلم و سريال در شرايط كنونى شده  
و حتى برخى توليــدات نيز تعطيل 
شده  است، ظاهرا برخى همچنان به 
كار توليد مشغولند.  رساندن فيلم ها 
و سريال هاى نوروزى صداوسيما به 
روى آنتن نيز در  اين ايام، دستخوش 
اخبارى اســت كــه گاه حكايت از 
تعطيل شدن توليدشان دارد؛ براى 
نمونه شــايعه توقف ساخت سريال 
«پايتخت6»، به كارگردانى سيروس 
مقدم، عوامل اين مجموعه پرطرفدار 
را به واكنش واداشت. از همه مهم تر 
ويدئويى بود كه از پشت صحنه اين 
سريال منتشر شد كه در آن مهران 
احمدى، بازيگر خراســانى سريال، 
در صحبت هايــى تاكيــد مى كند 
ضبط پايتخت متوقف نشده است. 
او در اين ويدئو گفته اســت: «همه 
ما گرفتارى هاى سال98 را مى دانيم 
و تمام تلاشمان را مى كنيم تا مردم 
ســال99 را با شــادى آغاز كنند.» 

ظاهــرا تــا الان 70درصــد از اين 
مجموعــه تلويزيونى تصويربردارى 
شــده اســت و تدوين اين سريال 
پانزده قســمتى به صورت هم زمان 

ادامه دارد.
«كاميــون»  ســريال  عوامــل 
به كارگردانى مســعود اطيابى هم 
ويدئويى منتشــر كــرده و در آن 
به مخاطبــان نــوروزى تلويزيون 
اطمينــان خاطــر داده انــد كــه 
تصويربردارى سريالشان با جديت 
و البتــه با رعايت نكات بهداشــتى 
ادامــه دارد. لعيــا زنگنــه، يكى از 
بازيگران كاميــون، در ويدئويى كه 
در پشت صحنه سريال ضبط شده، 
به مــردم و مخاطبان ســريال هاى 
نوروزى گفته اســت همــه عوامل 
ســريال تلاش مى كننــد كار را به 
بهتريــن شــكل بــراى پخش در 
نوروز99 آمــاده كنند. بيشــتر از 
80درصــد ســريال تصويربردارى 
شده است و قسمت هاى آغازين آن 

نيز درحال تدوين است.  

گروه هنر| نام ذوالفقار بيتانه، نوازنده 
و سازنده دوتار خراسان، در فهرست 
ملى گنجينه زنده بشــرى به عنوان 
حاملان ميراث فرهنگى ثبت شــد. 
مســئول حوزه پژوهــش اداره  كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى خراسان جنوبى با اعلام 
اين خبر گفت: موسيقى در خراسان 
از آيين هاى شــفاهى مردم اســت 
كــه راويــانِ آن گنجينه هاى نهان 
فرهنگ عامه يك مرزوبوم  هستند، 
بنابراين نخســتين اقدام مهم براى 
پاســدارى از اين ميراث ناملموس، 
شناسايى استادكاران و هنرمندان 
پيش كســوت اين عرصه است. به 

گفته ســيداحمد برآبادى، ذوالفقار 
بيتانه از هفت ســالگى نوازندگى را 
دركنار پدر يــاد گرفت و تا امروز در 
ساختِ سازهاى مختلف و نوازندگى 
در منطقــه فردوس ســرآمد بوده 
است. براســاس خبر روابط عمومى 
اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دستى خراســان جنوبى، 
ذوالفقار بيتانه تنها بازمانده از نسل 
خاندان بيتانــه در منطقه فردوس 
است كه دربين هم نسلى هاى خود 
و از سال هاى گذشــته، در ساخت 
و نواختن دوتار و ســاير ســازهاى 
موســيقى اصيل ايرانــى و مقامى 

سرآمد بوده است.  
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درباره رمان «آن ها به اسب ها شلیک می کنند» 
نوشته هوراس مک کوی

اگر این رمان را نخوانید، تکه ای از 
زیبایی جهان را از دست می دهید 

فرسته اینستاگرامی محمدحسن شهسواری درباره رمان «کاتوره» 
که نویسنده اش انتشار آن را ندید

اثر جدید سینماگر مشهدی 
به کره جنوبی رسید 

آنتی ویروس سریال های نوروزی 
عوامل سریال های عید نوروز با قوت، کار تولید را ادامه می دهند

نام ذوالفقار بیتانه 
در فهرست «گنجینه زنده بشری» 

نوازنده موسیقی مقامی در فردوس، راوی میراث فرهنگی شناخته شد

شــکیبا افخمی راد| اين روزها بيشترين 
واژه اى كه در صحبت ها ى روزمره مان 
مى شنويم، كروناست؛ ويروسى كه در 
سطح كشور شــيوع پيدا كرده و باعث 
شده است در شهرها كمتر حال وهواى 
بهار و نوروز در جريان باشــد. 12سال 
است كه روزهاى پايانى اسفند نشست 
خبرى درباره رويدادهاى هنرى مشهد 
در نوروز با حضور مديران شهرى برگزار 
مى شود اما امســال كرونا اين نشست 
را هم تعطيل كرده  است. شايد همين 
موضوع بود كه بازار شــايعات را براى 
برگزار نشــدن اين رويداد داغ كرد اما 
ازآنجايى كه آماده ســازى شــهر براى 
ميزبانى از بهار، خود مى تواند بر روحيه 
مردم اثر مثبت بگذارد و دقايقى افكار 
آن ها را از اين ويــروس منحرف كند، 
گروه اجرايى ســومين دوره جشنواره 
هنرهاى شــهرى مشــهد با نام خانه 
بهار99 اين روزها بى وقفه در تلاشــند 
كه نشاط را به شــهر برگردانند. امسال 
فراخوان جشــنواره خيلــى زودتر از 
سال هاى گذشــته و در تيرماه منتشر 
شــد تا هنرمندان  فرصت كافى براى 
ايده پردازى هاى خلاقانه و اجرا داشته 
باشــند. بر همين اســاس، بســيارى 
از آثــار برخلاف ســال هاى گذشــته 
كه در روزهــاى پايانى اســفند آماده 
نصب مى شــدند، آماده اجرا در شــهر 
هســتند. در اين دوره  3هزارو437اثر 
از هزارو372هنرمنــد بــه دبيرخانه 
جشــنواره رســيد كه بعــد از انجام 
مراحــل داورى، در بخش يادمان هاى 
شــهرى 58اثر، در بخش آذين بندى 
32اثر، در بخش ديوارنــگارى 44اثر، 
در بخش هنرهاى نمايشــى، موسيقى 
و جشــن هاى آيينــى 33نمايش، در 
بخــش گل آرايــى و طراحــى فضاى 
ســبز 36طرح و در بخش دانشگاهى 
90پــروژه با محورهايى چون شــهدا، 
نوروز، محيط زيست، فرهنگ و مفاخر 
براى اجرا در سطح شهر انتخاب شده اند. 
هم زمان با نزديك شــدن به آغاز سال 
جديد به سراغ صدرا يوســفى، معاون 
فرهنگى و هنرى ســازمان اجتماعى 
و فرهنگى شــهردارى مشــهد و  دبير 
ســومين جشــنواره خانه بهار، رفتيم 
تا اطلاعات بيشــترى از جزئيات نحوه 
برگزارى اين رويداد مهم به دست آوريم. 

 آغاز نصب المان ها در نقاط شهر
همان طور كــه پيش تر مطرح شــد، 
بيمــارى كرونا ايــن روزهــا موضوع 
اول خبرهــاى ايران و دنياســت كه بر 
بســيارى از فعاليت هــاى هنــرى و 
غيرهنرى تاثير گذاشــته  اســت. اين 
ويروس براى جشــنواره خانه بهار99 
نيز گرفتارى هايــى ايجاد كرده  و باعث 
تعطيلى برخى بخش هاى آن شده  است. 
به گفته يوســفى، رويدادهاى جمعى 

جشــنواره يعنى بخش هايــى كه نياز 
به حضور مردم داشــتند، مثل بخش 
هنرهاى نمايشــى كه قــرار بود در آن 
تئاترهاى خيابانــى، صحنه اى، كودك 
و نوجوان، ســرود، موســيقى سنتى و 
مقامى اجرا شــود، بخــش المان هاى 
تعاملى كه قرار بود مــردم در رونمايى 
آن هــا حضور داشــته  باشــند، بخش 
بين الملل و همچنيــن بخش هايى كه 
بايد به صورت رويدادى برگزار مى شدند، 
مانند هفتــه نقاشــى، به منظور حفظ 
ســلامت مردم و بــراى جلوگيرى از 
انتشار بيمارى، تا زمانى كه شرايط بهتر 
شود و دستورالعمل هاى استانى اجازه 
فعاليت هاى جمعــى را بدهد، متوقف 

شده اند.
او همچنين با تاكيد بر اينكه زيباسازى 
شــهر هيچ زمان متوقف نمى شود، از 
خانه بهار و نوروز به عنوان يك فرصت 
براى زيباسازى ياد مى كند: «زيباسازى 
شهر صرفا براى 15روز نوروز نيست كه 
اگر مشــكلى پيش آمد، برنامه ها كلا 

منتفى شود.»
بر اين  اســاس به غير از بخش جمعى، 
ديگر بخش هاى جشــنواره خانه بهار 
همچنــان برپا هســتند و قرار اســت 

رنگ وبوى تازه اى به شهر بدهند.
دبير ســومين دوره جشنواره هنرهاى 
شهرى مشهد توضيح مى دهد: در بخش 
ارائه هاى هنرى كه در سطح شهر نصب 
مى شود، همچون سه سال گذشته سعى 
كرديم به سمت ساخت آثار دائمى تر و 
ماندگارتر برويم و سيما و منظر شهر را 

تغيير دهيم.
او بــه انتشــار فراخوان جشــنواره در 
تيرمــاه98 اشــاره مى كنــد و درباره 
زمان بندى نصب و اجراى آثار مى گويد: 
ما حدود يك ماه از زمان بندىِ خودمان 
جلو هســتيم و اين روزها در نقطه اوج 
فعاليت هاى جشــنواره خانه بهار قرار 
داريم. بيشتر كارهاى بخش يادمان هاى 
شهرى كه حدود 60اثر هستند، آماده 
شده اند و مراحل پايانى را طى مى كنند 
و بيشتر اين المان  ها به صورت دائمى در 
نقاط شهر نصب خواهند شد. باتوجه به 
رونــد كار برخلاف ســال هاى قبل كه 
بيشــتر آثار در روزهاى پايانى اسفند 
نصب مى شد، امسال ما از جمعه 9اسفند 

نصب آثار را در سطح شهر آغاز كرديم.
به گفته يوســفى، تنها آثارى كه نگاه 
نوروزى دارند و بايد نو و تازه باشند، در 
روزهاى پايانى اسفند نصب و رونمايى 

مى شوند.

 توزیعــی عدالــت  ی  برقــرار
 در نصب المان ها

  يكى از انتقادهايــى كه همواره
عده اى به جشــنواره خانه بهــار وارد 

مى دانند، رعايت نشدن عدالت توزيعى 
در نصب المان ها و اجراى آثار هنرى در 
نقاط شهر است اما به گفته يوسفى، در 
جانمايى آثار امســال سعى شده است 
اين مشــكل حل شــود. او در اين باره 
توضيح مى دهد: امسال هم شوراى شهر 
و هم شهردار مشهد بر رعايت توازن در 
انجام كارها و همچنين نصب المان ها 
در نقــاط حاشــيه اى و كم برخوردار 
تاكيد كرده اند، از ايــن رو ما نيز تلاش 
كرديم در چندين ميدان مختلف شهر 
آرايه هــاى دائم نصب شــود تا عدالت 
توزيعى برقرار شود؛ البته همه مى دانيم 
برخى نقاط شــهر پرتردد هســتند و 
شهروندان زيادى از آنجا عبور مى كنند، 
بنابراين نصــب آثار در ايــن مكان ها 

اهميت دارد.
رئيــس اداره امور هنرى شــهردارى 
همچنيــن از توجــه ويژه جشــنواره 
خانه بهــار به موضوع ايثار و شــهادت 
ياد مى كنــد. به گفتــه او يادمان هاى 
شــهدا در دو محــور بولوار فــرودگاه 
و بولــوار آزادى در ورودى مشــهد از 
سمت قوچان تغيير مى كند. همچنين 
در بزرگراه ســردار شــهيد، حاج قاسم 
ســليمانى، چند يادمان بــا محوريت 
اين شــهيد بزرگــوار، نصــب و اجرا 

خواهد شد.
يوســفى همچنيــن از طبيعــت و 
محيط زيســت به عنوان يكــى ديگر 
ار سوژه هاى اصلى جشــنواره امسال 
نام مى برد كه با اســتقبال چشــمگير 
هنرمنــدان نيــز روبــه رو شــده  
است:«نقاشــى ديوارى يكــى ديگر از 
بخش هايى است كه اين روزها در سطح 
شهر درحال پيگيرى است؛ بخشى كه 
در آن دركنار اجراى برخى آثار رسيده 
به دبيرخانــه جشــنواره و طرح هاى 
خروجى، كارگاه ســه روزه خانه بهار با 
موضوعات فرهنگ، مشهد؛ شهر زيارت 
و معنويت، فردوســى و ديگر مفاخر در 

محورهاى مختلف شهر اجرا مى شود.
به گفتــه يوســفى، از يك مــاه پيش 
زيرسازى  نقاشــى ديوارى هاى سطح 
شــهر آغاز شــده و تا اين لحظه كار به 
ميزان 70، 80درصد پيشــرفت داشته  

است.
او همچنين دربــاره بخش آذين بندى 
ازآنجايى كــه  مى دهــد:  توضيــح 
آذين بندى از نظر هزينه و اجرا نسبت به 
ساير قسمت ها سبك تر است و قابليت 
تكثيــر در شــهر را دارد، برنامه ريزى 
كرديم تا بيشــتر تغيير فضاى شهر در 
نوروز را اين بخش به دوش بكشــد، از 
ايــن رو آرايه هاى آذين بندى، بيشــتر 

حال وهواى بهارانه دارند.

 استفاده از ظرفیت دانشگاه ها
راه اندازى بخش دانشگاهى را مى توان 

يكــى از ويژگى هاى خاص ســومين 
جشنواره هنرهاى شــهرى دانست كه 
امسال با محوريت تعامل با دانشگاهيان 
به جشنواره اضافه شده  است. يوسفى 
درباره نحوه اضافه شــدن اين بخش به 
جشــنواره خانه بهار توضيح مى دهد: 
سال گذشته در حاشيه برگزارى و بعد 
از پايان جشنواره با گروه هاى مختلف 
نخبــگان به ويــژه دانشــگاه هاى هنر 
گفت وگو و جشنواره را آسيب شناسى 
كرديم كه به بحث تكرار و نبود خلاقيت 
در آثار رســيديم؛ مثــلا در يك بخش 
جشــنواره 900اثر به دســت ما رسيد 
كه 600اثــر آن تكرارى بــود. ما براى 
پيدا كردن ايده و راه جديد و همچنين 
جواب دادن به گلايه هاى دانشگاهيان 
كه مى خواستند به جشنواره به صورت 
تخصصى كمك كنند، تصميم گرفتيم 
در ايــن دوره از جشــنواره از ظرفيت 

دانشگاه ها استفاده كنيم.
مديرعامل خانه هنرمندان مشــهد با 
اشــاره به دريافت 1400اثــر درقالب 
800پــروژه در بخــش دانشــگاهى 
مى گويد: ضمن ارتباط مســتمرى كه 
دبيرخانه جشنواره با دانشگاه هاى هنر 
سراسر كشور داشــت، ما يك نماينده 
در هر دانشگاه، مشــخص و دو جلسه 
مفصل با اعضاى هيئت علمى دانشگاه ها 
و استادان برگزار و تلاش كرديم صداى 
جشنواره را به تمام دانشگاه ها برسانيم. 
همين موضوع يكى از دلايل استقبال 
فوق العاده از بخش دانشــگاهى بود كه 
مى تواند در سال هاى آينده بيشتر شود.
او چگونگــى اجراى اين آثــار در نقاط 
شــهر را اين گونــه تشــريح مى كند: 
در خيابــان بهار نقاشــى ديوارى هاى 
بخش دانشــگاهى ما درحال اجراست. 
آذين بندى ميــدان آزادى تــا بولوار 
وكيل آباد و كوهســنگى و خيابان هاى 
منتهى به حرم را نيز تيم هاى دانشجويى 
انجــام مى دهند. همچنيــن در بخش 
گرافيك شهرى، طراحى كارت پستال 
و بيلبوردهــاى شــهرى، گروه هــاى 
دانشگاهى پيشنهادهاى خوبى داشتند 
كه در نوروز آن ها را در ســطح شــهر 

خواهيد ديد.
به گفته يوســفى، اســتقبال از بخش 
دانشــگاهى و كيفيت آثــار دريافتى 
نشان داد كه جشــنواره خانه بهار بايد 
خيلى بيشتر با حوزه دانشگاهى تعامل 
داشته باشــد؛ چون دانشــگاه داراى 
افرادى خلاق و باانرژى است كه زيرنظر 
اســتادان حرفه اى آمــوزش ديده اند:  
«ما با درگير كــردن اين افراد وضعيت 
بهترى در حوزه اجرايى خواهيم داشت. 
علاوه بر اين ما به نوعى خروجى دانشگاه 
را به يك بازار مصــرفِ محصول هنرى 
متصل كرديم كه خود اتفاق خوبى براى 

دانشجويان خواهد بود.»

 شیوه ای تازه در داوری المان ها
امســال جشــنواره خانه بهــار علاوه بر 
مشــهدى ها ميزبان هنرمندان بسيارى 
از شــهرهاى ديگر خواهد بود. به گفته 
يوسفى، باتوجه به آنكه فراخوان جشنواره 
پيامى براى تمام كشور بود، هنرمندانى 
از 60شهر و 30استان، متقاضى شركت 
در اين رويداد هنرى شدند كه اين اتفاق 

تنوع بيشترى را در آثار هنرى رقم زد.
دبير جشــنواره خانه بهار با اشــاره به 
افزايش تعداد متقاضيان حضور در اين 
دوره از جشنواره، درباره ملاك  انتخاب 
آثار نيز توضيح مى دهد: ما امســال به 
كيفيت آثار دركنار اينكه مردم آن كار را 
دوست داشته باشند، توجه كرديم و نياز 

همه طيف ها را درنظر گرفتيم.
بــه گفتــه او درميــان طرح هــاى 
انتخاب شده، هم آثار عامه پسند وجود 
دارد  و هم آثار هنرمندانــه كه نياز به 
تفكر بيشترى دارد. يوسفى با تاكيد بر 
تلاش براى برقرارى تــوازن ميان آثار، 
از هدف اين جشنواره براى ارتقا دادن 
سطح ســليقه مردم درباره هنر شهرى 

نيز ياد مى كند.
مديرعامل خانه هنرمنــدان در ادامه، 
درباره شــيوه داورى آثــار يادمان هاى 
شــهرى كه يكى از بخش هاى پرچالش 
هرسال است، توضيح مى دهد: ما امسال 
يادمان هاى شــهرى را در ســه مرحله 
داورى كرديم. در داورى اوليه از حدود 
900اثر كــه به دبيرخانه رســيده  بود، 
60اثر براى ســاخت ماكت و نمايش در 
نمايشــگاه انتخاب شــد. با نمايش اين 
آثار در نمايشــگاه، ما چند دوره داورى 

انجام داديم. 
بــر ايــن  اســاس از هيئــت داوران 
تخصصى، هيئتى شــامل چهره هاى 
مختلــف اجتماعى، معمــار، مديران 
شــهرى، نماينده شــوراى اسلامى 
شــهر، گروهى هفتادنفره از شوراى 
اجتماعى محلات به عنوان منتخبان 
مردم و همچنين شــهرداران مناطق 
به صورت جداگانــه راى گيرى صورت 
گرفت كــه درنهايت بــا جمع بندى 
اين آرا 52اثــر انتخاب شــد. به نظر 
يوسفى اين شــيوه راى گيرى باعث 
شــد براى انتخاب آثــار ديدگاه هاى 
تخصصى، مردمى و مديريتى كنار هم 
بيايند و اتفــاق بهترى در انتخاب آثار 
رخ دهد. او همچنين بر اين نكته تاكيد 
مى كند كه امســال كمترين دخالت 
در داورى هــاى جشــنواره رخ داده 
اســت و انتخاب آثار نيز به طور كامل 
در فراخــوان توضيح داده  شــده  بود. 
يوســفى در پايان 20 تا 22اسفند را 
تاريخ پايــان تمام مراحــل اجراهاى 
جشــنواره خانه بهار اعلام مى كند تا 
به گفته او، پيش از شروع نوروز با اجرا 
و نصب آثار، شــهر آماده استقبال از 

بهار باشد.    

هنر شهری

عدالت هنری  در خانه بهار
ریزودرشت سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد از زبان دبیر جشنواره

چقدر معيوب و يكسونگر است كه چنين رمان پاكيزه و عالى اى 
ديده نمى شود. چون «كاتوره» را ناشرى نه چندان 
مشهور منتشر كرده بعيد مى دانم بتوانيد آن را در 
كتاب فروشى هاى زيادى پيدا كنيد اما خوشبختانه 
رمان در فيديبو موجود است. ناشر هم در صفحه اش 

)
از طريق آن ها تهيه كرد.

پس اگر خانه نشينى را با كتاب خواندن مى گذرانيد، 
«كاتوره» كه سرشار از روح زندگى و عشق و دردى 
اصيل است، بى شك يكى دو روز از زندگى تان را رنگ 

طراوت و تازگى خواهد زد.» 

شنيده بود طعنه زد: «احسنت. تكه خوبى است براى آواز. مى  توانى 
يك ترانه بسازى درباره كاكاسياه پيرى كه در يك 
حوضچه كار مى  كند، كه از زندگى خسته شده و از 
مرگ هم مى  ترسد. سياهه مثلا عدل  هاى پنبه را به 
دوش مى  كشد و درباره رود مى  سى  سى  پى تصنيف 
مى  خواند. خوب توجه كن. يك اسم مناسب هم روى 

ترانه ات بگذار، مثلا پيرمرد رودخانه.»
«آن ها به اسب ها شليك مى كنند» را نشر نيماژ با 

برگردان فارسى شادروان محمدعلى سپانلو در 
صفحه به چاپ رسانده است. 

زبان فارسی، ایرانیان را به هم وصل می کند
نگاهی به زندگی و کارنامه و دیدگاه های  دکتر ژاله آموزگار به بهانه پخش  مستند 

«آموزگار سخن در اساطیر ایران»

به گفته يوســفى، رويدادهاى جمعى 
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